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ادعای پیشرفت و فناوری، آنها هنوز گاز ندارند و در 
سرمای زمستان مجبورند كه با نفت چراغ‌‌های خود را 
روشن كنند تا شب‌ها خانه‌هایشان مثل لوله‌های آب 
در حیاط، یخ نزند. سفره دل زنان پرتلاش روستا كه 
پهن می‌شــود، مشكلات و سختی‌های زندگی‌شان 
یكی یكی رو می‌آید. گاهی با اخم می‌گویند و گاهی 
بــا لبخنــد. اما چه فرقی می‌كند، زندگی برایشــان 
همین است. حتی بعد از این شكایت‌های خودمانی، 
 صبح فردایشــان را باید مثل تمام دیروزهایشــان

 آغاز كنند.

سردار یک نظامی خشک بود؟
همیشــه شــنیده‌ایم یا دیده‌ایم كه شرایط اقتضا 
می‌كند نظامی‌ها و كسانی كه پیوسته در میدان‌های 
جنگ هستند، افرادی جدی و خشن و خشك باشند. 
حالا شــاید این فرضیه برای بعضی صدق كند، اما 
حداقل درباره قاســم ســلیمانی این‌طور نیست. هر 
جا كه با اهالی روســتا درباره اخلاق سردار صحبت 
كنید، همه لبخندی روی لبشان می‌آید و می‌گویند: 
»سردار خیلی خوش‌اخلاق است... او در مسجد كه 
می‌نشــیند، با كوچك و بزرگ حال و احوال می‌كند 
و حتی متناســب با سن‌شــان با آنها شوخی می‌كند. 
به همین خاطر هیچ‌كس از سردار نمی‌ترسد از بس 

كه مهربان است.«
صحبت از مهربانی كه می‌شــود، جوان دیگری 
می‌گوید: »ما نباید یادمان برود كه سردار كیست و 
چه جایگاه اجتماعی مهمی دارد. او ورای این جایگاه 

نظامی، شخص خوش‌اخلاقی است.« و بعد حرفش 
را می‌خورد و به دوست دیگرش خیره می‌شود. انگار 
مردم روستای قنات ملک یاد گرفته‌اند كه باید سردار 
هم‌زادگاهشــان را حفاظــت كنند. مبــادا حرفی از 
دهانشان بیرون بیاید كه نباید گفته شود. همین است 
كه گاهی سخت حرف می‌زنند و گاهی حرف‌هایشان 
را می‌خوردند، حتی وقتی درباره دوســت داشــتن و 
خوش‌اخلاقی‌های اسطوره‌شان باشد. راستی، نوشتم 
اســطوره. یكی از جوان‌ها می‌گوید: »نیازی نیست 
كسی اثبات كند كه سردار یك اسطوره است. گرچه 
می‌دانیم كه او امام حســین)ع( نیســت كه شخصی 
معصوم به حســاب بیاید، امــا این مرد آنقدر بزرگ 
اســت كه به یك اسطوره تبدیل شده. حالا دیگران 
چه از این حرف خوششــان بیاید و چه نیاید... حرف 

دیگران اهمیتی ندارد...«
یكی از حرف‌های دورهمی این جوان‌ها آن است 
كه ســردار در ایــران طرفدارهایی دارد كه حتی از 
قنات‌ملكی‌ها هم داغ‌ترند و بیش از این همه دل به او 
سپرده‌اند و گوش‌هایشان را تیز كرده‌اند تا اگر روزی 

سردار كمكی خواست یا كاری داشتند، بشتابند.

مزاری برای مادر
نشانه‌های زیادی وجود دارند که حاکی از علاقه 
ســردار به این منطقه اســت. »اگر سردار نسبت به 
روستای خودش عرقی نداشت و دلش نمی‌خواست به 
اینجا برگردد، خیلی راحت پدر و مادرش را با خودش 
به تهــران می‌برد. حتی اصلا اجازه نمی‌داد مادرش 

را اینجا خاك كنند تا هر چند وقت یك بار ســراغ 
قبــرش بیاید و برایش فاتحه بخواند.« این را جوانی 
می‌گوید كه شــیفته ســردار است و آرزو دارد یك بار 
سردار به خانه‌شان مهمان شود، حتی برای چند دقیقه.
قبرســتان روســتای قنات ملک كمــی دور از 
خانه‌هاســت و با وجود كوچكی، تقریبا ســه بخش 
كلی می‌توان برایش در نظر گرفت. یك بخش كه 
اهالی امواتشان را در آن دفن كر‌ده‌اند و بخش دیگر 
كه اندكی ارتفاع بالاتری دارد، جایگاه شهداســت. 
شــهدایی كه مردم به آنها ارادت دارند و حتی وقتی 
دلشان می‌گیرد سراغ قبرهایشان می‌آیند. در بخش 
میان این دو، قبر مادر سردار قرار دارد. یك قبر بزرگ 
سفید كه روی آن با خط نستعلیق نوشته شده است: 

»آرامگاه خادمه حضرت فاطمه الزهرا‌)س(
حاجیه فاطمه سلیمانی

بنت اسدا...
متولــد 1302/1/15 كــه در تاریخ 1392/6/18 
چشــم از جهان فروبســت و به دیدار حق شــتافت. 
مــادری كــه در پاكــی و ادب و محبت و كمك به 
دیگران و عشــق به اهل بیت‌)ع( خصوصا ســرور و 
سالار شهیدان حسین ابن علی زبانزد بود و در نهضت 
امام خمینی‌)ره( و اســتمرار آن تا آخر از حامیان آن 
بود و در هجوم صدام به جمهوری اســامی ایران 
ســه فرزند خود را برای دفاع از اســام و ایران روانه 

جنگ نمود.«

مردم روستا مثل خیلی‌های دیگر عادت دارند كه 
پنجشــنبه‌ها و جمعه‌ها سری به امواتشان بزنند. هر 
كدام كه از كنار قبر عزیزانشان می‌گذرند، سری هم 
به قبر مادر ســردار می‌زنند و فاتحه‌ای می‌خوانند و 
بلند بلند از خوبی‌هایش حرف می‌زنند. از خوبی‌های 
مــادرش، از خوبی‌های پدرش... و بعد دعایی بدرقه 
راه پدر و پسر می‌كنند. لابد آمین‌های خالصانه‌شان 

جواب می‌گیرد...
اما تمام جواب‌ها به اینجا ختم نمی‌شود. یك نفر 
دیگــر كمی صدایــش را پایین می‌آورد و می‌گوید: 
»دوســت داشتن كه سهل اســت. ما اینقدر سردار 
را قبــول داریم كــه اگر بگوید بروید فلان‌جا جنگ 
اســت... اصلا بروید فلان جا ســر بدهید... بالاتر از 
ســر دادن هم داریم؟... ما می‌رویم و برای حرف او 

سر می‌دهیم.«
آنها باور دارند كه سردار راهش و كارش مشخص 
و درســت است؛ آنقدر درســت كه حاضرند برایش 

جان بدهند.

گزارشی از زادگاه شهید ســپهبد  حاج قاسم سلیمانی  

بیشــــه شــــــیرمرد ایـــــران

سردار افتخار روستای ماست
جوان است و دانشجو. نه به رشته‌ای كه می‌خواند افتخار می‌كند و نه به دانشگاهش. سریع می‌رود 
سر اصل مطلب و می‌گوید: »روزهای اول دانشگاه هر كس از من می‌پرسید، اهل كجا هستی می‌گفتم: 
روستای قنات ملک. و چون می‌دانستم معمولا كسی نام روستای ما را نشنیده، حرفم را این طور ادامه 
می‌دادم: روســتای قنات ملک، زادگاه ســردار قاســم سلیمانی. با گفتن همین چند كلمه همه استادان و 

هم‌دانشكده‌ای‌های‌مان می‌فهمیدند كه من هم‌زادگاه چه آدم مهمی هستم.«
این حرف‌ها و افتخار كردن به قنات‌ملكی بودن، ویژگی منحصر به فرد یك دانشجوی این روستا 
نبود. اصلا بچه‌های این روستا عادت دارند كه نام زادگاهشان را با اسم سردار پیوند بدهند و این طور 
بــه آن افتخــار كننــد. نه قیمت لباس و نه ماشــین و نــه دارایی و نه تحصیلات و نه هیچ چیز دیگری 
برایشــان افتخارآفرین نیســت. اما اسم سردار كه می‌آید، حالشان فرق می‌كند. لبخند روی لب‌هایشان 
می‌آید و كمی صاف‌تر می‌نشــینند و صدایشــان را با اعتماد به نفس بیشــتری بالا می‌برند و می‌گویند: 

»سردار افتخار روستای ماست.«

فخر فروشی قنات مالکی‌ها
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